
تاب آوری و شرایط 
اقتصادی غیرجنگی 

بــه نظر می رســد در سیســتم اداری-
 اقتصادی کشور، ادراکی از کنترل اقتصادی 
نه در شرایط عادی، بلکه حتی در وضعیت 
جنگی نیز وجود ندارد. در جنگ هشت ساله 
متناســب با روح زمان، فضــای جهانی و 
فضای چپ گرایانه ضدامپریالیستی جامعه 
و ذهنیت لیبرالی و نئولیبرالی نشده مسئولان 
اداری-اجرائی کشــور  و با ادراکی نسبی از 
برابری خواهی و غیرتبعیض گرایی، کشــور 
در شــرایط جنگی اداره می شد. متأسفانه 
این زمان، با وجود تجربه تحمیل ده ها سال 
شرایط تحریمی و تجربه یک ساله جنگی که 
دولت های اروپایی دســت در دست آمریکا 
به تحریم و محاصــره اقتصادی به  عنوان 
روی آوری محــوری در جنــگ همه جانبه 
علیه ایران رو کرده انــد و به رغم وقوف بر 
آنکه امپریالیســم آمریکا در جنگ نظامی 
به جهت ایســتادگی مردمی و نظامیان به 
هدف های مد نظر دست  نیافته و به وضوح 
به تسلیم ایران از طریق تنگناهای اقتصادی 
و معیشــتی می اندیشــد، همچنان تغییر 
چندانــی در رویه هــای اداری و اقتصادی 
کشــور نمی دهند و اصلا ســازوکار شرایط 
جنگی را که هر کشــور درگیر جنگی، حتی 
لیبرالی ترین حکومت ها، در کار می آورند، به 
کار نمی گیرند. می دانیم آمریکا در همراهی 
بــا هم گرایان داخلی سیاســی و اقتصادی 
و عوام الناســی اش در صــدد تقلیــل دادن 
تاب آوری و ایجاد ناهماهنگی شناختی میان 
مسائل معیشــتی (مؤلفه اصلی تاب آوری 
ملی) که به تداوم حیات خود و زن و فرزند 
معطوف اســت از یک  ســو و مؤلفه های 
میهن پرســتی که به ایســتادگی تاب آورانه 
در برابــر دشــمن متجــاوز امپریالیســتی 
صهیونیســتی نظــر دارد از ســوی دیگر، 
تلاش می کنــد و می خواهد به تدریج  مردم 
را در ترجیح ناخواســته مسائل معیشتی و 
در واقــع ترک ناخواســته جان فدایی وطن 
حرکت دهد. آمریــکا از بعد جنگ جهانی 
دوم، در شکســت ملل و شــخصیت های 
ملــی و انقلابــی در دســت یازیدن به این 
شیوه ها تجربه بسیار دارد. بر کسی پوشیده 
نیســت که رفتار اقتصادی مالی و بانکی و 
رانتی ای که دولــت خود در محور افزایش 
قیمت ها در کالاهای حیاتی مثل نان، انرژی 
و دارو است و سنگین ترین و سهمگین ترین 
فشــارهای تورمی به دلیل دست نخوردن 
الیگارشــی مالی روی مردمی که افزایش 
قیمت هــای چندبــاره را در کمترین زمان 
تجربه می کنند، آوار می شود، کمترین نسبتی 
با ضرورت مقاومت و تاب آوری و نرســیدن 

به درماندگی اکتسابی اقتصادی ندارد.
نخواهند  اداری  اگــر دســت اندرکاران 
گوشــی شــنوا به این معانی داشته باشند، 
آیا نیروهای مقاوم و مبارزی که اراده ورزانه 
با اتکا بر حمایت ایرانیان وطن پرســت، به  
از  رغم مخالف خوانی های گستره وسیعی 
افراد و گروه های داخلی، تا این زمان به این 
نستوهی و سترگی در مقابل خصم سراسر 
خشونت و پُر دســت از ابزار جنایی جنگی 
ایســتادگی کرده اند، نمی خواهند نگران و 
اندیشناک این ترفند و تک و توطئه زیرجلدی 
تدریجی باشند و به اقتدار میهنی مردمی و 
مشــروعی که به واسطه دفاع از کیان ملی 
یافته اند، راه  چاره های شناخته و انقلابی در 
شرایط حساس جنگی را بر سیستم اداری، 

اجرائی و اقتصادی کشور حاکم کنند؟

دکتر سلام در بخارا
سلســله  از  نشســت  نوزدهمیــن 
نشست های عصر یکشنبه های بخارا به نقد 
و بررسی کتاب «دکتر سلام» (خاطرات یک 
پزشک) نوشته دکتر سرمد قباد که از سوی 
نشر ماهریس منتشر شده، اختصاص یافته 
است. این نشست در ساعت پنج بعدازظهر 
یکشــنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۵ با سخنرانی 
دکتر بیژن جهانگیری، ســیروس علی نژاد، 
اســماعیل جمشــیدی و علی دهباشی در 
خانه کتــاب دبا در خیابان پورابتهاج برگزار 
خواهد شــد. دکتر ســرمد قباد، جراح مغز 
البرز  و اعصاب، دانش آموخته دبیرســتان 
و دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی 
است و در بیمارســتان بانک ملی ایران به 
حرفه پزشــکی پرداخته است. از سال های 
نوجوانی، عشق و سودای خواندن و نوشتن 
داشــته و پیش تر دو کتاب دیگرش، «همه 
طبیبان مــن» و «دیدار بــا حکیمان جان»، 
از سوی نشــر ماهریس منتشر شده است. 
همچنین مقالات، نوشته ها و داستان هایی 
از او چاپ شده اســت. کتاب «دکتر سلام» 
خاطرات نویسنده است از سال ها طبابت و 
کار پزشکی  و شامل مجموعه داستان ها و 
روایت هایی اســت درباره بیماران و افرادی 
که با آنها در ارتباط بوده اســت. این کتاب 
چکیده نگرش اوست نســبت به جامعه، 
محرومان جامعه و رویدادهای ریز و درشت 

در بیمارستان، مطب و اتاق عمل.
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دونالــد ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ســخنرانی خــود در مجمع 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ۲۲ ســپتامبر ۳۱/۲۰۲۶ شــهریور ۱۴۰۵ 
سیاست های محیط زیســتی و انرژی را حول محور حاکمیت اقتصادی ملی، 
مقررات زدایی در حکمرانی با ملاحظات بین المللی تنظیم کرد. او گفت: «هیچ 
دولــت جهانی ای وجود ندارد و تا زمانی که من رئیس جمهور هســتم، هیچ 
مالیات جهانی ای وجود نخواهد داشت». به این ترتیب او مقررات چندجانبه 
اقلیمی، ســازوکارهای حسابرســی کربن و اهداف خالص صفــر را به عنوان 
موانع بوروکراتیک برای محدودکردن رشــد اقتصادی ملی تلقی می کند. او با 
افتخار گفت انرژی آمریکا «به ســیاره زمین ســوخت می رساند». او به ذخایر 
عظیم نفتی ایالات متحده و ونزوئلا -که از ژانویه ۲۰۲۶ به تسلط آمریکا درآمده 
است- اشاره و استدلال کرد به حداکثر رساندن استخراج سوخت های فسیلی 
-به جــای یارانه دادن به انرژی های تجدیدپذیــر- راهبرد کلیدی برای کاهش 
هزینه های انرژی جهانی و دستیابی به ثبات اقتصادی است.  او به طور صریح 
بین سیاســت های آب و هوایی و مقررات جهانی پیشــنهادی درمورد هوش 
مصنوعــی (کــه او آن را «ابرهوش» می نامد) همگامی قائل شــد و هر دو را 
بــه عنوان «طرح های جهانی گرایانه کنترل» رد کــرد. از نظر او حذف مقررات 
زیست محیطی و آزادسازی نیروهای بازار مسیر مناسب برای شکوفایی انسان 
است و صریحا مقررات زدایی صنعتی را بر اهداف بین المللی آب و هوا اولویت 
داد. در جریان ســخنرانی های ترامپ در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
در نیویورک، لحن و رویکرد او در قبال محیط زیســت، اکولوژی و سیاست های 
اقلیمی دســتخوش تحول شده است؛ این روند از ردِ مختصرِ موضوع با تأکید 
بر حاکمیت ملی در سخنرانی های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به انتقادی صریح و جامع از 
سیاست های گذار به انرژی سبز و حکمرانی جهانی محیط زیست تغییر یافته 
است.   او با تصویرسازی از الزامات اقلیمی به عنوان محدودیت های ناعادلانه 
علیه حاکمیت اقتصادی ایالات متحده تأکید می کرد که هوا و آب پاک اســت 
و گرمایش جهانی جدی نیســت. طی ســخنرانی های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، فعالان 
اقلیمی را به عنوان «پیامبران شوم گویی»، پیش گویان فاجعه نامید و به تبلیغ 

صادرات سوخت های فسیلی آمریکا و «استقلال انرژی» این کشور پرداخت.
در دور دوم ریاســت جمهوری اش و طی ســخنانش در سال های ۲۰۲۵-
۲۰۲۶ بــا برچســب زدن بــه سیاســت های اقلیمی بــه   عنــوان «بزرگ ترین 
کلاهبرداری»، رد مالیات های جهانی بر کربن، به فناوری های سبز مانند انرژی 

بادی حمله کرده است.
ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، میان حفاظت از محیط زیست 
محلی -آب آشــامیدنی ســالم، مدیریت جنگل ها، کیفیت هوا- و معاهدات 
اقلیمی جهانی تمایز قائل می شــد. از دید او، توافق نامه های محیط زیستی از 
دریچه حاکمیت ملی آمریکا -با قرائت ترامپ- نگریســته می شدند. در سال 
۲۰۱۷، پــس از اعلام خروج ایالات متحده از توافــق اقلیمی ۲۰۱۵ پاریس، او 

اســتدلال کرد: «چارچوب های بین المللی اقلیمی، صنایع آمریکا را به شکلی 
ناعادلانــه جریمه می کنند، در حالــی که به رقبای خارجــی اجازه می دهند 
آزادانــه به انتشــار آلاینده ها بپردازند». او فعالان محیط زیســت را «پیامبران 
شــوم گویی» نامید به نحوی که در ســال های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ سخنرانی های او 
مستقیم جنبش های اقلیمی هدف قرار  داد و به رهبران جهان درباره پیروی از 
پیش بینی های «هراس افکنانه» هشدار می داد. او تأکید داشت رشد اقتصادی 
و فناوری -و نه الزامات بین المللی- مســیرهای صحیح برای شکوفایی بشر 
هســتند. او با تبلیغ رکورد تولید نفت و گاز طبیعی در ایالات متحده می گفت 
فراوانی سوخت های فسیلی، انرژی ارزان و مطمئنی را فراهم می کند که برای 
کاهش فقر و امنیت جهانی حیاتی اســت. او چارچوب بندی سیاست اقلیمی 
را به تازگــی یک «کلاهبرداری جهانی» می نامد و به انتقاد مســتقیم از علم و 
انرژی های تجدیدپذیر می پردازد. پس از انتخاب دوباره به  عنوان رئیس جمهور 
و بازگشت به صحنه مجمع عمومی سازمان ملل، لفاظی های او به حمله ای 
آشــکار و گســترده به اجماع جهانی در مورد آب و هوا تغییر یافته اســت. او 
در ســخنرانی های خود در سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، صراحتا تغییرات اقلیمی 
را «بزرگ ترین کلاهبرداری تاریخ» نامیده و از زیرساخت های تجدیدپذیر انتقاد 
کرده است، طوری که توربین های بادی را «رقت انگیز» و از نظر اقتصادی بدون 

یارانه غیرقابل دوام توصیف کرد.
ترامپ پیشنهادهای چندجانبه برای حسابرسی بین المللی کربن یا مالیات 
جهانی بر انتشار گازهای گلخانه ای کشتیرانی را رد و این اقدامات را به عنوان 
نقض حق تعیین سرنوشــت اقتصــادی ملی چارچوب بندی کرده اســت. او 
اســتدلال کرد سیاست گذاری ســبز در اروپا، این قاره را در برابر ناامنی انرژی و 

افول اقتصادی آسیب پذیر کرده است.
مخالفت بــا جنبش های اقلیمــی و حکمرانی محیط زیســتی متکی بر 
هم گرایی شــبه علم، چارچوب های بازار نئولیبرال و ایدئولوژی های سیاســی 

راست افراطی است. این جریان ها به لحاظ فکری منزوی نیستند.
شبه علم و روایت های ضدعلمی با اقدامات محیط زیستی به ندرت از جهل 
صرف ناشی می شود، بلکه به عنوان یک ضدروایت ساختاریافته عمل می کند 
که با لابی های ســوخت های فسیلی، شــبکه های پول سیاه و اندیشکده های 
حزبی تأمین مالی می شــود. تاکتیک های شــک گرایی و «ناآگاهی شناســی» 

راهبردهای مبتنی بر ایجاد شک و تردید هستند. مدل های شبه علمی جایگزین/ 
آلترناتیو،  به عنوان نادانی شناســی یا تولید عمدی نادانی شــناخته می شوند. 
این تاکتیک ها شــامل گزینش سوگیرانه نوســانات دمایی کوتاه مدت، تحریف 
چرخه هــای طبیعی خورشــیدی و تأکید بیش از حد بر عــدم قطعیت های 
مدل است.   جنبش های ضد محیط زیستی، نهادهایی مانند هیئت بین دولتی 
تغییــرات اقلیمی (IPCC) را هدف قرار می دهند و علم اجماعی را به عنوان 
«فاسدشــده با کمک های مالی دولتــی»، «ایدئولوژیک  محــور» یا «تبلیغات 
هشــداردهنده» معرفی می کنند. شبه علم محیط زیستی توطئه آمیز، تغییرات 
اقلیمــی را به عنوان فریبی ارائه می کند که از ســوی «نخبگان جهانی» برای 
ایجاد یک نظم جهانی تمامیت خواه ابداع شــده اســت. ماننــد روایت هایی 
که سیاســت های اقلیمی را به عنوان «اکوفاشیســم» یا «اســب های تروای 

سوسیالیستی» چارچوب بندی می کنند.
اولویــت بــازار در نظــرات نئولیبرال شــامل دکترین اقتصادی اســت که 
خصوصی ســازی، مقررات زدایی، بازارهای آزاد و حقوق مالکیت فردی را در 
اولویت قرار می دهد و به عنوان یک پایه فکری اصلی برای جلوگیری از اقدامات 
نظارتــی اقلیمی عمل می کند. چارچوب های نئولیبرال، محدودیت های کربن 
اجباری دولت، مالیات های محیط زیســتی و الزامات انرژی های تجدیدپذیر را 
مداخلات غیرقابل  قبول در بازار آزاد می دانند. «محیط  زیست گرایی بازار آزاد» 
مدل های نئولیبرال به جای کاهش اســتخراج منابع، «راه حل های» مبتنی بر 
بازار مانند جبران داوطلبانه کربن، رژیم های محدودیت و تجارت یا اصلاحات 
فناورانه ســوداگرانه مانند مهندسی زمین را ترویج می کنند؛ سازوکارهایی که 
سود صنعتی موجود را حفظ و در عین حال از اصلاحات ساختاری اقتصادی 
اجتناب می کنند. راســت افراطی نفتی و ضد جهانی شدن، حفاظت از محیط 
زیست را از دریچه نژادپرستی، حمایت گرایی حاکمیتی و هویت فرهنگی تصویر 
می کند. پلتفرم های راســت افراطی، اتکا به سوخت های فسیلی -استخراج 
زغال ســنگ، حفاری نفت، تولیــد- را با قدرت ملی، هویت ســنتی کارگری و 
قدرت حاکمیتی مرتبط می کنند. محدودکردن سوخت های فسیلی به عنوان 

حمله ای به میراث ملی به تصویر کشیده می شود.
احزاب راست افراطی در برابر توافق نامه های بین المللی (مانند توافق نامه 
پاریس) مقاومــت می کنند، به این دلیل که حاکمیــت چندجانبه، حاکمیت 
ملــی را نقض می کند. نهادهای بین المللــی آب و هوا متهم به انتقال ثروت 
از اقتصادهای غربی به کشــورهای جنوب جهان هستند. در برخی از محافل 
راست افراطی، نگرانی های اقلیمی به سلاحی برای «ملی گرایی سبز» تبدیل 
می شــود. این جنبش ها به جای کاهش مصرف، تخریب محیط زیســت را به 
گردن مهاجرت جهانی و افزایش بیش از حد جمعیت در کشــورهای در حال 
توســعه می اندازند و از بحران های محیط زیســتی برای توجیه نظامی سازی 

مرزها و سیاست های راست گرایانه استفاده می کنند.

ترامپ و چالش دائمی با ملاحظات اقلیمی

وزیر بهداشــت با اشاره به خسارت های واردشــده به زیرساخت های نظام 
ســلامت ادامه داد: در جریان حوادث اخیر، ۷۳ بیمارستان کشور تخریب و ۳۰۰ 
دستگاه آمبولانس آسیب دیدند، اما با وجود این خسارت ها، نظام سلامت کشور 
به فعالیت خود ادامه داد. ظفرقندی تأکید کرد: تاب آوری نظام دارویی کشــور 
بسیار ارزشمند است و امروز وضعیت ما حتی از قبل از جنگ نیز بهتر شده است 
و تأکید کــرد : نمی توان فقط به اقتصاد دارو توجه کرد؛ چراکه فرهنگ مصرف 

دارو یکی از مهم ترین اضلاع حوزه سلامت است.

کتیبه ای ۳۴۰۰ ساله در ترکیه کشف شد. باستان شناسان می گویند در جریان 
کاوش های خود در پایتخت باســتانی امپراتوری هیتی ها در مرکز ترکیه، قطعه 
جدیــدی از لوح خط میخی متعلق به «پیمان قادش»، از قدیمی ترین معاهده 
صلح مکتوب شناخته شده در جهان، کشف شــد. این معاهده تاریخی حوالی 
ســال ۱۲۶۹ پیش از میلاد میان رامســس دوم، فرعون نامدار مصر باســتان  و 
هاتوسیلی سوم، پادشاه قدرتمند هیتی ها، پس از دهه ها کشمکش و جنگ های 

خونین بر سر تسلط بر سرزمین های شرق مدیترانه منعقد شد.

۳۴۰۰
سال

یادداشت

پدیدآورندگان فیلم و سریال باید در استفاده از دخانیات در آثار خود  به طور 
جدی تجدیدنظر کنند. اینکه آدم های فیلم و به ویژه نقش های اصلی، مداوم 
سیگار بکشند و خواسته یا ناخواسته، رفتاری مذموم و آسیب زا را عادی سازی 
کنند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. عجیب تر شاید بازیگرانی باشند که چنین 
حجم اســتفاده ای از دخانیات را می پذیرند و انجــام می دهند. چرا و چطور 
اجازه می دهند بدنشان در معرض چنین آسیب جدی و بی دلیلی قرار بگیرد؟ 
اگر ســیگار و دخانیات از یک نقش حذف شود، اساســا چه چیزی از کارکرد 
آن شــخصیت کم خواهد شد؟ در دو دوره جنگ که عملا بسیاری از راه های 
ارتباطی قطع بود، گاهی برای نفس کشــیدن و گریز از آن شــرایط دشوار، به 
سراغ ماهواره می رفتم. تنها شبکه هایی که پارازیت نداشتند و قطع نمی شدند، 
بعضی از کانال های «جم» بودند. تقریبا برای اولین  بار بود که سریال ترکیه ای 
می دیدم. رفته رفته متوجه نکته ای شدم که برایم جالب بود؛ حتی در یک پلان 
هم دست هیچ هنرپیشه ای سیگار نبود. حتی وقتی در یک سکانس، بازیگران 
الکل می نوشیدند، لیوان و گیلاس به شکلی محو یا فیلتر می شد. در مقابل، در 
نمونه های وطنی، سیگار گاهی به حد افراط و حتی تهوع آوری حضور دارد. 
نمونه های بارزش را می توان در زخم کاری و کلاغ دید. در زخم کاری، سیگار 
بخشی پررنگ از تصویر مالک با بازی جواد عزتی است. در گزارشی که همان 
زمان در یکی از پایگاه های خبری  درباره این سریال منتشر شد، فقط در چهار 
قسمت نخست، ۴۲ نمای استعمال سیگار و در مواردی تریاک شمارش شده 
بود؛ شــش نما در قسمت اول، ۱۵ نما در قسمت دوم، هشت نما در قسمت 

سوم و ۱۳ نما در قسمت چهارم.
در کلاغ نیز هادی حجازی فر  بارها با سیگار در قاب ظاهر می شود و سیگار 
از دستش جدا نمی شــود. داریوش می نشیند، سیگار می کشد؛ بلند می شود، 
سیگار می کشد؛ وسط صبحانه سیگار می کشد، هنگام ناهار و شام و شب در 

اتاق خواب. گویا این تکرار، جزئی از شخصیت پردازی بوده و تبدیل به بخشی 
از میزانسن و هویت بصری شخصیت شده است. این یادداشت، یک برداشت 
شخصی یا اعتراض سلیقه ای نیست. پژوهشگران  سال ها پیش  ۳۰۰ فیلم از 
پرفروش ترین فیلم های ایرانی، در فاصله ســال های ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۱ را بررسی 
کرده اند. نتیجه شــایان تأمل اســت: در دهــه اول، ۳۶ درصد فیلم ها حاوی 
نمایش مصرف دخانیات بودند؛ این رقم در دهه دوم، به ۶۰ درصد و در دهه 
سوم به ۷۴ درصد رســیده است. میانگین زمان نمایش دخانیات نیز از ۳۹.۱ 
ثانیه در دهه اول، به ۶۷ ثانیه و ســپس به ۹۹.۳ ثانیه افزایش یافته اســت. 
پژوهشــگران این روند افزایشــی را معنادار دانسته و بر ضرورت کنترل بیشتر 
نمایش دخانیات در ســینمای ایران تأکید کرده انــد. در یک مطالعه دیگر که 
در یکی از پایگاه های خبری منتشــر شده اســت، نظر دوهزارو  ۱۲۹ تماشاگر 
ایرانی درباره ۳۹ فیلم بررسی شد. ۳۱.۸ درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند  
تماشای این فیلم ها می تواند  به شروع یا ادامه مصرف سیگار منجر شود. البته 
ایــن عدد   به معنای اثبات رابطه علت و معلولی در آن مطالعه نیســت، اما 
نشــان می دهد بخش درخور توجهی از مخاطبان نیز  میان نمایش سیگار و 

احتمال تأثیر آن بر رفتار مخاطب ارتباط برقرار کرده اند.

مسئله فقط این نیست که یک بازیگر در برابر دوربین سیگار روشن می کند؛ 
مسئله، تکرار و زیباسازی این رفتار است. سیگار کشیدن همراه با ژست، مکث، 
نورپردازی، موسیقی و میزانســن، گاهی چنان جذاب تصویر می شود  که مرز 

میان نمایش یک رفتار و عادی سازی ناخواسته آن، کم رنگ می شود.
ســازندگان آثار، به  ویژه وقتی پای نقش های اصلی و بازیگران محبوب در 
میان اســت، نمی توانند از این واقعیت ساده غافل باشند که بازیگران، در کنار 
دیگر چهره های مشهور، برای بخش درخور توجهی از جامعه، به ویژه جوانان، 
چهره هایی اثرگذارند و از این  رو چگونگی حضور و رفتار این چهره های اثرگذار، 

مسئولیت مضاعفی را متوجه پدیدآورندگان می کند.
سازمان جهانی بهداشت تأکید می کند  نیکوتین  ماده ای به شدت اعتیادآور 
است و برای کودکان، نوجوانان و جوانان که مغزشان هنوز در حال رشد است، 
آسیب زاست. دخانیات سالانه بیش از هفت میلیون نفر را در جهان می کشد 
و بیش از ۱.۶ میلیون نفر از این مرگ ها مربوط به غیرســیگاری هایی است که 
در معرض دود دســت دوم قرار گرفته اند. پرســش همچنان باقی است: اگر 
ســیگار را از دست این شخصیت ها بگیریم، دقیقا چه چیزی از شخصیتشان 
کم می شود؟ آیا شــخصیت پردازی فرو می ریزد؟ آیا درام آسیب می بیند؟ آیا 
بازیگر چیزی از توانایی بازیگری خود را از دســت می دهد؟ اگر پاســخ همه 
این پرســش ها نه اســت، چرا باید این رفتار تا این اندازه و با چنین تکراری به 

مخاطب نشان داده شود؟
شاید بد نباشد سازندگان فیلم و سریال  یک  بار جدی تر به این موضوع فکر 
کنند که هر چیزی که در قاب سینما دیده می شود، فقط یک شیء یا یک رفتار 
نیست؛ ممکن است به الگویی برای زندگی واقعی تبدیل شود. سال ها پیش 
کسانی بودند که می گفتند عشق به سینما و سیگار را از جان وین آموخته اند. 

لطفا علاقه به سینما را از جان وین بیاموزید، نه سیگار را.

سینما را با سیگار تشویق نکنیم

جامعه شناسی 
پشیمانی پلتفرمی

رولینگ در جهان جادویــی هری پاتر، راهی 
بــرای پاک کردن بخشــی از حافظه آدم ها و 
جادوگرها گذاشته بود. کافی بود طلسمی خوانده 
شــود تا آنچه نباید دیده یا شــنیده می شد، از ذهن 
محو شــود. در جهان واقعی هــم چنین جادویی 
وجود نداشــت اما با ظهور پلتفرم ها، چیزی شبیه 
آن به زندگی اجتماعی راه یافته است. ما می توانیم 
پیامی را که فرســتاده ایم، برای همه، حذف کنیم. 
البته تفاوت مهم آن است که آنچه از صفحه پاک 
شــده، از حافظه پاک نمی شــود. در زندگی روزمره 
انسانی، هر کلامی که گفته می شود، راهی یک سویه 
به گذشته اســت، چون آنچه گفته شد، دیگر گفته 
شده است. می توان مطلبی را توضیح داد، می شود 
حرف دیگری زد، یا حتی می توان عذرخواهی کرد، 
امــا لحظه جمله گفته شــده، به عقــب برگردانده 
نمی شــود. در زندگــی پلتفرمی، دکمه یا دســتور 
دیجیتــال «حذف بــرای همه»، نوید بازگشــت به 
گذشته را می دهد. این گزینه، فقط یک پیام را حذف 
نمی کنــد، بلکــه رابطه انســان با کنش پیشــینی 

خویش را تغییر می دهد.
پیــش از این اگر پیامی ارســال می شــد، کنش 
انســانی تمام شــده و نتیجه در رابطه باقی مانده 
بود. حالا میان فرســتادن و مانــدن پیام، مرحله ای 
که می توانیم به کنش خود بازگردیم اضافه شــده 
است. پشیمانی که پیش تر  بیشتر یک حالت درونیِ 
ذهنی و عاطفی بود، اکنون به یک کنش فنی تبدیل 
شــده اســت. نقطه آغاز جامعه شناختی شدن نیز 
همین جاســت. ما فقط آنچه را گفتــه بودیم  پس 
نمی گیریم، می کوشــیم بخشی از گذشته اجتماعی 
خــود را نیز مدیریت کنیم. پیــام پلتفرمی، برخلاف 
گفت وگــوی شــفاهی، می تواند ثبت شــود، بارها 
بازخوانی شود یا معوق شــده در زمانی دیگر دیده 
شــود. از این رو انســان به ردپای خــود در روابط 
اجتماعی، حســاس تر می شــود و حذف نیز در این 
چارچوب قابل فهم اســت. تناقض مهم اینجاست 
که حذف پیام معمــولا در پلتفرم ها، ردپای جدید 
ارتباطــی می گــذارد. گیرنــده پیــام را ندیــده، اما 
حذف شــدن پیام را می بیند. یعنی عبارت «این پیام 
حذف شــد»، چیزی را که قرار بود ناپدید شــود، به 

موضوع توجه تبدیل می کند.
پلتفرم ها رابطه انسان با گذشته را تغییر دادند و 
آن  را از یک اتفاق ایستا، به امر پویای قابل ویرایش 
تبدیل کردند. ما عکس را پاک می کنیم، پیام را حذف 
می کنیم، نوشته را اصلاح می کنیم و گاهی چیزی را 
که چند لحظه قبل گفته ایم، پس می گیریم. انسان 
پلتفرمــی، فقــط تولیدکننده محتوا نیســت، بلکه 
ویراســتارِ مداومِ ردپای اجتماعی خویش نیز شده 
اســت. صدالبته این امکان به معنای کنترل کامل 
نیست. مخاطب ممکن است پیام را خوانده باشد، 
از آن اسکرین شــات گرفته باشــد یا حتی محتوای 
آن را به خاطر سپرده باشــد. بنابراین میان «حذف 

محتوا» و «حذف تجربه»، فاصله ای وجود دارد.
پشــیمانی پلتفرمی  فقط درباره چیز گفته شــده 
نیست، درباره این اســت که چرا فکر می کنیم باید 
بتوانیم گذشــته خود را نیز مدیریــت کنیم. زندگی 
پلتفرمــی انتظار این کنترل را افزایش داده اســت. 
انتظار داریــم بتوانیم دیده شــدن خــود را تنظیم 
کنیم، مخاطب را انتخاب کنیم، پیام را پس بگیریم 
و حتــی اثری را که بر دیگری گذاشــته ایم تا حدی

اصلاح کنیم.
«حــذف برای همه» در ظاهر یک دکمه کوچک 
اســت  اما پشــت آن تغییر بزرگ تری قرار داشــته 
اســت. ما از جامعه ای کــه در آن کنش ها عمدتا 
برگشــت ناپذیر بودند، به ســوی محیطی رفته ایم 
کــه در آن بخشــی از کنش هــای اجتماعی قابل 
بازنگــری و ویرایش  هســتند. با این حــال، امکان 
حذف، امکان فراموشــی نیســت. شــاید پشیمانی 
دیجیتال دقیقا از همین جا آغاز می شــود. انســان 
پلتفرمی می تواند پیــام را حذف کند، اما نمی تواند 
مطمئــن باشــد گذشــته ای را که ســاخته ، حذف 

کرده  است.
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